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یادداشت

موضوع حســاب های افتتاح شــده در قوه قضائیه 
دو بخش دارد؛ حقوق عمومــی که باید متخصصان 
حقوق عمومی در مورد آن بحث کنند. ســخن ما در 

محدوده حقوق خصوصی و قانون مدنی است. 
صورت مسئله این است که وجوهی بابت وثیقه یا 
وجه ضمان، خسارت احتمالی صدور دستور موقت یا 
قرار تأمین خواســته به صندوق دادگستری واریز شده 
است. این وجوه یا باید بعد از آن که مورد وثیقه گذاری 
انجام شــد، به وثیقه گذار مســترد شــود یــا در مورد 
دســتور موقت و قرار تأمین، در صورتی که ســپارنده 
آن ادعای درســتی مطرح کرده باشد، به وی بازگردد 
یــا اگر وثیقه گذار به تعهد خــود، مبنی بر تحویل فرد 
مکفول (کسی که وثیقه گذار، تحویل او را تعهد کرده) 
قادر نبود، وجه به نفع دولت ضبط شــود. در مورد دو 
صورت دیگر ســپرده، در صورت نادرست بودن ادعای 
متقاضی دســتور موقت یا قرار تأمین، حسب مورد به 
طــور خودبه خودی یــا با طرح دعوا، ایــن وجه کلا یا 
بعضا به فرد ذی نفع پرداخت می شود.  با این حساب، 
این وجوه امانی است و رابطه قوه قضائیه با کسی که 
پول را می ســپارد در محدوده مواد ۶۰۷ به بعد قانون 
مدنــی و تحت عنــوان ودیعه یا امانــت قابل تعریف 

اســت. به عبارت دیگر، فرد پرداخت کننده، امانت گذار 
یا ودیعه گذار و قوه قضائیه امین خواهد بود. 

مــاده ۶۱۲ قانون مدنی می گوید امیــن باید... مال 
ودیعه را، اگر ترتیبی برای حفظ آن مقرر نشــده باشد، 
به طوری حفظ کند که نســبت بــه آن مال، متعارف 
اســت والا ضامن (یعنی مســئول جبران خســارت) 
خواهد بود. نقل به مضمون کردیم.  واضح است اقدام 
قــوه قضائیه در ســپرده کردن وجــوه دریافتی همان 
روشی اســت که به طور متعارف باید در حفظ اموال 
امانی رعایت شــود. به عبارت دیگر، قوه قضائیه برای 
رعایــت غبطه و صلاح امانت گذار، پول را به ســپرده 
بانکی تبدیل کرده اســت و این کار خوبی اســت.  اما 
مــاده ۶۱۷ قانون مي گویــد: «امیــن نمی تواند غیر از 
جهــت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از 
انحا از آن منتفع گــردد مگر با اجازه صریح یا ضمنی 

امانت گذار والا ضامن است». 
و ماده ۶۲۳ قانون صریحا اشعار می دارد: «منافع 

حاصله از ودیعه مالِ مالک است». 
نتیجه اینکه قوه قضائیه که مال را در بانک سپرده 
کــرده و گفتیم که کار نکویی اســت، وقتــی که زمان 
اســترداد پول فرارســد، باید هم اصل پول و هم سود 
متعلق به آن را به امانت گذار بازپس دهد.  در فرضی 
کــه مثــلا وثیقه گذار نتوانــد مکفول خــود را تحویل 
دهد البته اصل پولی که ســپرده، به نفع قوه قضائیه 
باید ضبط شــود امــا مازاد آن یعنی ســود متعلق به 
مدت زمانی که وجه در بانک بوده باید به وی برگردد، 

والا مورد مشــمول ماده ۶۱۷ خواهد بــود. از طرفی 
شــنیده ام که وقتی موجبات استرداد وجه سپرده شده 
فراهم می شــود، یعنی مثلا کفیل مکفول را تســلیم 
می کند یا مشــخص می شــود که صدور قرار تأمین یا 
دســتور موقت صحیح بوده و به این ترتیب اســترداد 
وجه لازم می آید، با مراجعه سپارنده پول بلافاصله به 
او تسلیم نمی شــود بلکه در وجوه زیر یکصد  میلیون 
تومــان، چنــد روز و در مبالغ بیــش از یکصد  میلیون 
تومــان، حداقل یک ماه باید صبر کند. (اینها که عرض 
کردم خبر اســت و احتمال صدق وکذب دارد.) اما اگر 
این خبر درست باشــد، مورد مشمول ماده ۶۱۶ قانون 
مدنــی خواهد بود که می گوید «هر گاه رد مال ودیعه 
مطالبه شــود و امیــن از رد آن امتناع کنــد، از تاریخ 
امتناع احکام امین بر او مترتب نشــده و ضامن تلف و 
هر نقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود، 
اگرچه آن عیب یا نقص مســتند به فعل او نباشــد». 
یعنی اگر موعد اســترداد وجه سپرده شده فرارسید و 
سپارنده به قوه قضائیه مراجعه کرد و استرداد پولش 
را خواســت و وجه به او مسترد نشــد، از این زمان به 
بعد آنچه به او تعلق می گیرد، نه ســود سپرده مقرر 
در روابط بانکی بلکه خســارتی است که ممکن است 
با نظر کارشناس تعیین شود یا بر مبنای شاخص بانک 
مرکــزی پرداخت گردد، به شــرطی که از نرخ ســود 
بانکی بیشــتر باشــد؛ چراکه تصــرف از تاریخ مطالبه 
به بعد غصب محسوب می شــود و «الغاصب یوخذ 

بأشدّالاحوال». واالله اعلم. 

اهمیت بررسی نحوه استفاده از وثیقه گذاری نزد نهاد قضائی

برای رفتن استاد محمدابراهیم شریف زاده
خاموشی خنیاگر

اســتاد محمدابراهیم شــریف زاده هم رفت. این  �
جملــه اما تنها همیــن پنج کلمه ای کــه می خوانید 
نیســت، خیلی بیشــتر از این چند کلمه است؛ دنیایی 
حرف اســت لابد فکــر می کنند یکی دیگــر از همین 
خواننده ها مرده است دیگر. نخستین بار نام شریف زاده 
را روی جلد کاســت «خون پــاش و نغمه ریز» دیدم. 
برای منی که با صدای بزرگان حوزه موسیقی مقامی 
بزرگ شده بودم، «خون پاش و نغمه ریز» اثری متفاوت 
بود. متفاوت، هم در شــکل و گرافیک و هم در ضبط 
و کیفیت صدا و خلاصه کاری حرفه ای و اســتاندارد 
پیش رویم بود. تا قبل از آن بیشــتر کارهایی که شنیده 
بود، ضبط شده در اســتودیو «قدس» بود به پایمردی 
غلام حیدر قدســی که گنجینه ای اســت در این زمینه 
و بایــد ســراغ او هم رفــت پیش از اینکه دیر شــود. 
«خون پاش و نغمه ریز» در تهران ضبط شده بود و چه 
اثر تأثیرگذار و جدی اي است از همراهی دوتار زنده یاد 
استاد حسین سمندری و شریف زاده. صدای شریف زاده 
صدایی مخصوص به خودش بــود؛ از آن صداهایی 
بود که اگر یک بار می شنیدی، تا ابد در ذهنت می ماند، 
خش دار و باشــکوه، انگار صدا از اعماق قرن ها آمده 
است، استوار، پر از حرف و حس؛ از آن صداهایی بود 

که بدون همراهی ساز هم کامل بود.
همــان یک آلبوم کافی بود تا صدای او را جاودانه 
کند؛ آلبومی که نامش را از شــعری از مهدی اخوان 
گرفته بود که در دهه ۶۰ پس از شــنیدن صدای دوتار 
سمندری و شــریف زاده برای آنان شعری نوشته و در 
فرازی از شــعر به صدای استاد شریف زاده هم اشاره 
کرده بود. بعدها او را دیدم. یک بار آمده بود تا در مشهد 
برنامه اجرا کند؛ در نمایشــگاه بین المللی و تابستان 
بود. بار دیگر برای برنامه ای دیگر همین چند سال قبل 
به مجتمع امام رضا(ع) در پارک ملت مشــهد آمده 
بود. زیر بال پیرمرد را گرفته بودند تا بالای ســن برود 
و رفت و خواند با همان حنجره سرشــار و استوار هم 
خواند، هرچند می شد احساس کرد که روزهای شکوه 
آن صدا گذشته اســت و غمش فراوان تر شده است.
روزی که برای تشییع استاد به باخرز در ۴۵ کیلومتری 
تربت جام رفتیــم، اما دیداری متفاوت با اســتاد بود. 
استاد بود و تابوتی که از پیکر نازنین استاد پر شده بود 
و درســت کنار مزار استاد حسین سمندری قبری برای 
او کنده بودند و ناگهان فرازی از شــعر نازنین دوستم، 

زنده یاد غلامرضا بروسان، به ذهنم هجوم آورد که:
چه طور می تواند مرگ/ از تو /تنها گودالی را پر کند.
گودال اما باید پر می شد، با پیکری که سال های آخر 
عمر حال واحوال خوبی نداشــت. دچار آلزایمر شده 
بود و دیگر توانایی این را نداشــت که از صندوق خانه 
حافظه اش ابیات ناب را بیرون بکشد و به استادانه ترین 
شــکل آنها را زمزمه کند. او عملا خاموش شده بود و 
این برای او سخت بود. سال ها در جواب دوتار حسین 
ســمندری که دوتارش «خون پــاش و نغمه ریز» بود، 
نالیده بود؛ ناله هایی که نمی توانســتی مســحور آنها 
نشوی.دلم می خواست زودتر به دیدن استاد می رفتم.  
می خواستم به دیدن شیرمحمد اسپندار در بلوچستان 

بروم و به دیدن شریف زاده، اما دیر رسیدم.
جوانی که در تشــییع استاد با او آشنا شده بودم، با 
بغض از حال وروز استاد چیزهایی برایم گفت که حالم 
را بدتر کرد. نمی توانستم باور کنم، این همه بی مهری 
به یک اســتاد ممکن اســت؟ جوان می گفت: شستن 
مرده ها را هم از اســتاد دریغ کــرده بودند. به او گفته 
بودند یا بیا در مســجد و اذان بگــو و نوحه بخوان یا 
باید دنبال آواز باشــی و او مانده بود بین این دو. جوان 
می گفت او عاشــق اهل بیت بود، امــا حتی خواندن 
برای آنها را از او دریغ کرده بودند. جوان حرف می زد و 
من هم مثل او بغض کرده بودم، یاد «نیوه مان» جعفر 
پناهی افتادم، یاد سرنوشــت «مامو»، نوازنده پیر کُرد 
و انتهای آن فیلم، یاد ســازهایی که ازســوي مأموران 
شکسته شد و تو گویی این سرنوشت محتوم موسیقی 
این سرزمین است که باید کمر راست نکند، فرقی هم 
نمی کند موسیقی سنتی باشــد و از دهان محمدرضا 
شــجریان بیرون بیاید و همراه آن تار اســتاد حســین 
علیزاده یا محمدرضا لطفی باشد یا نوای غلامحسین 

غفاری، غلامعلی پورعطایی، نورمحمد درپور و... .
استاد هم رفت و مدیران سختکوش حوزه فرهنگ 
پیام تســلیت دادند. دوباره مجموعــه ای از جملات 
کلیشه ای را ردیف کردند تا همراه عزاداران واقعی در 
رفتن استاد باشــند، اصلا تو گویی در ذهن این مدیران 
چند جمله است که در گفتن آن تنها نام هنرمند تغییر 
می کند و با رفتن هر هنرمند، در باز هم بر همان پاشنه 

سابق می چرخد و آب از آب تکان نمی خورد.
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کارتون خواب

جادو یعنى این... 

گیتی صفــرزاده: مــن واقعا عقیــده دارم یک شــهر 
همان طور که احتیاج به تابلوهای راهنمایی و رانندگی، 
پیتزا و کله پاچه فروشی، مؤسسات عام و خاص و خیلی 
خاص، تبلیغ آبمیوه های شگفتی ساز و جوایز فوق تصور 
دارد، به تابلونوشــته های کتاب هم احتیاج دارد. حالا 
ممکن اســت کسانی هم باشــند که بگویند تابلوکردن 
دیوار  یک بند از نوشته یک کتاب و آویزان کردنش به در و 
شهر چه فایده ای دارد؟ تبلیغ کتاب به حساب می آید؟ 
ایجاد ذوق وشــوق بــرای خرید کتاب می کند؟ ســرانه 
مطالعــه را بالا می برد؟  این دســته از افــراد معمولا 
عادت دارند که به نتیجه، زیادی بها بدهند؛ یعنی همه 
هم وغمشــان این اســت که برای هر اتفاق زندگی یک 
نتیجه گیری و فایده درســت ودرمان پیدا کنند. درعوض 
گروه دیگری هم هســتند که اصلا این طوری به زندگی 
نگاه نمی کنند، بلکــه زندگی را ویترینی می بینند که در 
آن باید همه جور جنســی باشــد؛ یا به قول کاسب ها، 
جنســش جور باشد. خود من هم قبلا آدم نتیجه گرایی 
بودم، اما بعــد فهمیدم که ویتریــن چه نقش مهمی 
در زندگی آدم پیدا می کند.  داشــتن یک ویترین خوب، 
زندگی آدم را خوش رنــگ می کند؛ مثلا همین الان اگر 
بفهمید یکی از خویشــاوندان تان نویسنده شده و کتاب 
چاپ کرده، احســاس خوبی بهتان دست می دهد. در 
میهمانی های فامیلی کنار دستش می نشینید، به آشناها 

یادآوری می کنید که فلان نویسنده فامیلتان است، موقع 
معرفی کردنش به دوســتان تأکید می کنید که ایشــان، 
فامیل ما، نویسنده هستند. خودش را که می بینیم، یک 
جورِ خوشایندی نگاهش می کنیم، نزدیکش می شویم 
و حتی اســم کتاب هایش را می پرســیم. از اینکه او در 
جمع های دوســتانه خصوصی یا عمومی مان باشــد، 
خوشــمان می آید؛ چون احتمــال  بودن یــک دکتر یا 
مهنــدس در خانواده کم نیســت، ولی اینکــه آن قدر 
خوش شانس باشی که حتی یک نویسنده داخل فامیل 
و آشــناهایتان پیدا شــود، یک جورهایی ویترین زندگی 
آدم را خاص تــر از بقیه می کند. حتــی اگر وقت کنیم 
یک جلــد از کتابش را هم می خریم که بدهیم برایمان 
امضا کند.  حالا آدم های نتیجه گرا به اینجا که می رسند، 
بروبــر آدم را نگاه می کنند و می پرســند خب، کتاب را 
هم می خوانید؟ یعنی شده وسط همان میهمانی های 
خانوادگی بروید ســراغش و بگویید فلانــی عزیز، این 
کتابی که نوشتی و من خواندم، به نظرم بد بود یا خوب 
بود یا حرف حسابش چه بود؟  یعنی وقتی می شود یک 
ویترین قشــنگ از زندگی چید و از آن لذت برد، چرا باید 
به مسائل جنبی مثل کاربرد وسایل ویترین یا ضرورتشان 
فکر کرد؟  فکر نکنید. بروید داخل شــهر قدم بزنید و از 
نگاه کردن به شهری که ویترینش جور است لذت ببرید. 

صبحتان پرتقالی باد! 

صبحتان پرتقالى باد! 

آکادمى

به یاد «لئونارد کوهن»که در ۸۲ سالگی درگذشت
خلاقیت در دوران کهن سالی

هم اکنــون بــا ازدیاد عمــر متوســط، به مراتب  �
هنرمندان بیشتری به مرز حداقل ۷۰ سال می رسند و 
می توانند زندگی مفید، فعال و خلاقی داشته باشند. 
ایــن موضوع باعث ظهــور نوعــی خلاقیت هنری 
کهن سالی شده است که شاید در قبل کمتر شاهد آن 
بودیم؛ به عنوان مثال، اگر لئونارد کوهن ۸۲ سال عمر 
نمی کرد، نمی توانست ترانه عمیق و پراشاره ای چون 
«آهســته» را خلق کند که محتوا و فرمی عاشــقانه 
متناسب با سن او پیدا می کند. این فقط مغز لئونارد 
کوهن پابه سن گذاشــته اســت که با ایــن خلاقیت 
شــگفت انگیز، می تواند ترانه ایــن آهنگ را تصنیف 
کند، آهنگش را بســازد و با حنجره ای که ۵۰ ســال 
تارهای صوتی اش به وســیله مغزش تعلیم دیده، 
اجرایش کنــد. در این آهنگ به یادماندنی او از دلایل 
آهســتگی خود در انجام کارهــا می گوید و تأخیری 
که در اعمال او دیده می شــود که می تواند نشــانه 
کهن سالی اش تلقی شــود یا خبر از نزدیکی مرگش 
دهد، ولی او بــه ظرافت عمیق و تکان دهنده ای، در 
ترانه و آهنــگ تأکید می کند که این نشــانه ضعف 
و درماندگی دوران کهولتش نیســت، بلکه نشــانه 
تأمل و میل به مکث روی داشــته ها و لذایذ زندگی 
اســت؛ عادتی اســت که از دوران کودکی با او بوده 
اســت. او در ایــن ترانــه معصومانه بــه گفته های 
مادرش در دوران کودکی اســتناد می کند و از بستن 
بند کفشــش می گوید که چقدر طول می کشــیده تا 
آماده رفتن شــود. چه باک که دیر می رســیده، ولی 
بالاخره می رسیده اســت. او در این ترانه بارها تکرار 
می کند که آهستگی عادت اوست، نه ناشی از پیری 
و زوالش. صدای عمیق خســته، شکسته و پرکشش 
و جــذاب، مملو از عشــق و میل بــه زندگی لئونارد 
کوهن کهن سال در «آهسته»، ترانه  جاودانه ای از او 
به جا گذاشته است که از نعمت ماندگاری خلاقیت 
در دوران کهن ســالی او ناشی می شود. این موهبتی 
برای همه دوســتداران هنر است که بر گستره فهم 
و آگاهی خود از عمق هیجانات و احساسات انسانی 
بیفزاینــد. در ترانه دیگــری با عنوان «آیــا من تو را 
دوســت داشته ام؟»، مغز کهن ســال کوهن به همه 
خاطرات گذشته ای که می توانسته اتفاق افتاده باشد، 
با سؤال شــک روبه رو می شود. تردید نسبت به همه 
چیزهایــی که در ســال های طولانــی می تواند بر او 
گذشته باشــد و در انتها این سؤال بزرگ تر که آیا من 
در طول این همه ســال  قادر به انجام همه این کار ها 
بوده ام و می توانستم از پس عشق ورزیدن، نیازداشتن، 
دعواکردن، خواســتن، ترک کردن و توانستن برآیم. او 
مکان و زمان را هم زیر ســؤال می برد و به خاطراتی 
مبهــم از باران نوامبری، شــکوفه دادن درخت لیمو 
و پژمرده شــدن بادام در بهار و تابســتان یا همیشــه 
زمستان، اشاره می کند و حتی تکیه دادن خود به میز 
چوبی قدیمی را زیر ســؤال می برد و می پرسد که آیا 
چنین کسی بوده است که بگوید تا ابد دوستش دارد؟ 
آیا حالا بالاخره همه چیز تمام شــده و سروســامان 
گرفته اســت؟ درنهایت می گوید آیا اصلا مهم بوده 
اســت که کسی را دوست می داشته؟ در مقابل همه 
این ســؤالات، او انتظار جوابی از کســی نــدارد. تنها 
کوهن در کهن ســالی و با مرور خاطــرات در پرده ای 
از ابهــام آمیخته با واقعیت و رؤیا، می تواند به چنین 
ترانه ناب عمیق و فلسفی ای در سیر خلاقیت دیررس 
خود برسد و استخوان ما را از هیجان به لرزه درآورد. 

اتفاق

شرق: امروز سومین ســالی است که 
پیشنهادی  می شود؛  انجام  کتابگردی 
کــه احمــد مســجدجامعی مطرح 
کــرد تا آخریــن پنجشــنبه آبان ماه و 
در میانــه هفته کتــاب فرصتی برای 
حضــور دســته جمعی و آیینــی در 
کتاب فروشی ها باشد؛ به نوعی جشن 

و دورهمی صمیمانه. در ســومین ســالی که قرار است 
کتابگردی اتفاق بیفتد، انگار همه چیز دست به دست هم 
داد که به ســوی اتفاقی خوب پیش رود. شــاید بهترین 
هدفــی که از این کمپین و فراخوان ممکن بود رخ داد و 
آن همراهی سه ضلع دولت، مردم و کتابفروش هاست 
تا براي خرید کتاب اقدام شود. این برنامه از سال اول، هم 
از ســوی اهالی فرهنگ استقبال شد، هم از سوی مردم. 
کمتر کســی صف بلندی را که بــرای امضای کتاب های 
دولت آبادی کشــیده شده بود و جشــن و حضور جمع 
زیادی از نویســندگان، از احمدرضا احمــدی تا فاطمه 
معتمدآریا، را فراموش می کند. امســال هم قرار اســت 
این اتفاق رخ دهد. تاکنون جمع زیادی از اهالی فرهنگ 
و سیاست از این ماجرا اســتقبال کرده اند و قول حضور 
در کتاب فروشی ها را داده اند؛ هادی خانیکی، احمدرضا 
احمدی، هوشنگ ابتهاج، محمود دولت آبادی، فریدون 
عموزاده خلیلی، بابک احمــدی، صابرابر، حمید جبلی، 
انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و... جمعی از کسانی 
هســتند که برای حضور در برنامه امــروز اعلام آمادگی 
کرده اند. برای برنامه امروز چند نکته اســت که می توان 
آن را نشــانه اتفاقی موفقیت آمیز دانست و آرزوی ادامه 
آن و شرکت مردم را در ســال های آینده داشت؛ آن هم 
بدون دادن فراخوان و حتی بدون مشــارکت افرادی که 

نام هایی شناخته شده دارند. 
۱- همراهی زنان اهل سیاســت نظیر شــهیندخت 
مولاوردی، زهرا شجاعی و... یکی از ویژگی های متفاوت 
این دوره اســت که حضور آنان در کنــار اهالی فرهنگ، 
نظیر فرزانه طاهری، فاطمه معتمدآریا، شقایق دهقان، 

منیژه حکمت، احتــرام برومند، لیلی 
رشیدی و... تلفیق جالبی از هماهنگی 

زنان پیشرو است.
۲- در دو تجربه اخیر برخی معتقد 
بودند حضور افراد شناخته شــده تنها 
در کتاب فروشــی های مشهور خیابان 
کریمخان و شهرکتاب ها رخ می دهد؛ 
این بار بســیاری تقاضا کرده اند که هرکس اگر شــده تا 
نزدیک ترین کتاب فروشی خود برود تا در این جشن کتاب 

شرکت کند. 
۳- حضــور وزیر کنونی فرهنگ و ارشــاد اســلامی، 
صالحی امیری و همچنین استقبال و حضور علی جنتی 
نشان می دهد که هر دو مسئول به اهمیت و جایگاه این 

اتفاق و تأثیر آن آگاه هستند. 
۴- اگر همین کســانی که در شبکه های اجتماعی از 
این ماجرا اســتقبال کرده اند و پوســتر کتابگردی در روز 
۲۷ آبان را به اشــتراک گذاشته اند و با هشتگ #من- هم 
- می آیــم اعلام آمادگی کرده انــد، فردا همت کنند و به 

کتاب فروشی ها بروند، اتفاقی هیجان انگیز رخ  می دهد. 
۵- آلودگی هوا ممکن اســت سبب شــود بسیاری 
هراس بیرون آمدن از خانه را داشــته باشند که به لطف 

باران قرار است کاهش یابد و هوا کمی پاک تر شود. 
۶- و شــاید یکی از اتفاق ها همراهــی دولت در این 
زمینه باشــد؛ مشکلی که همیشــه مطرح است؛ یعنی 
مسائل مالی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نوعی آن 
را حل کرده است. البته کسی کتاب را حراج نکرده، اما به 
مناسبت روز کتابگردی تخفیف های طرح «پاییزه کتاب» 
را ۱۰ درصد بیشــتر کرده است.  در «پاییزه کتاب»، خریدار 
می تواند در چند نوبت و از چند کتاب فروشی، کتاب های 
عمومی را با ۲۰ درصــد و کتاب های کودک و نوجوان را 
بــا ۲۵ درصد تخفیف از کتاب فروشــی های عضو طرح 
«پاییزه کتاب» در سرتاســر کشور خریداری کند که در روز 
کتابگردی این میزان تخفیف ۱۰ درصد افزایش می یابد و 

می شود تخفیف ۳۰و ۳۵درصدی .

جشن کتابگردى بزرگان با چاشنى30درصد تخفیف

کودکى

ســیمرغ یکی از شــناخته ترین مرغان اسطوره ای 
و افســانه ای در فرهنگ ایران زمین است. آن گونه که 
در متن های ایران باســتان و شاهنامه آمده، این مرغ 
فراخ بــال نماد دانایی و خردمندی اســت. جایگاه بر 
درختی درمان بخش دارد که البته گاهی این جایگاه 
را کوه قاف هم گفته اند. ســیمرغ در ادبیات عرفانی 
ایران هم جایگاهی برجســته و هماهنگ کننده برون 
و درون یــا جهان اکبر با جهان اصغر دارد. در جهان 
اسطوره ها نقش هایی که سیمرغ برعهده دارد، گاهی 
در نقش مرغ- درمانگر، گاهی در نقش مرغ- پرستار 
و گاهــی در نقش مرغ – آموزگار اســت. به ســبب 
همین سه نقش برجســته، سیمرغ پیوندی استوار با 
زندگی کودکان دارد؛ به ویژه کودکانی که برای زیستن 
یا زنده ماندن ایمن نیســتند. پدر رســتم زال اســت. 
زال کودکی ســپیدمو یا آلبینیســم Albinism است. 
هنگامی که زاده می شود، پدرش سام دستور می دهد 
که زال را به طبیعت برده و رها کنند. ســبب این کار 
هم بدشــگون بودن وجــود این کــودکان در جامعه 
جادوباور بوده اســت. هنگامی که زال رهاشــده در 
طبیعت چشم به راه مرگ است، سیمرغ از راه می رسد 
و او را بــه لانه خویش می بــرد و همراه با جوجکان 
خویش بزرگ می کند و آداب زندگی را می آموزد. در 
حقیقت این داستان می خواهد به آدم خام و ناسپاس 
بیامــوزد که کودک دگرریخت یا کودک توانجو را باید 
در قلب هســتی نهاد نه اینکه او را رها کرد. آنچه در 
کنش های ســیمرغ برجسته و آموزنده است، حرکت 
در پیوستار پرســتاری – درمانگری -آموزگاری است؛ 
ســه بنیادی که رشــد کودکان وابســته به آن است. 
کودکان وقتی به دنیا می آیند و ناتوان هستند، پرستار 
می خواهنــد؛ هنگامی که بیمار می شــوند، درمانگر 
می خواهند و برای تندرســتی آمــوزگار می خواهند. 
برای نمونه در بخشی دیگر از کارکردهای این مرغ با 
نقش درمانگری سیمرغ در شاهنامه آشنا می شویم. 

پس از آنکه زال می رود که پدر رســتم شود، هنگام 
زایش، کار زاییدن او دشــوار می شــود. هنگام زایش 
رســتم، رودابــه ناتوان از زایش اوســت کــه زال با 
آتش زدن پر ســیمرغ او را به کمک می خواند. این بار 
نیز سیمرغ با عمل سزارین، رستم پهلوان را از پهلوی 
مادر جان می بخشد. سیمرغ، این مرغ خردمند، به ما 
می آموزد که راز هستی بخشــی به جامعه، کمک به 
کودکان است. گاهی در ریخت پرستار، گاهی در نقش 
درمانگر و گاهی در نقش آموزگار. انســان های بزرگ 
که این راه و رســم را از سیمرغ آموخته اند، به  گونه ای 
همزاد او هستند و ادامه دهنده راه او. در فرهنگ ایران 
و در دوره معاصر، شــخصیتی تاریخــی به نام جبار 
باغچه بان هست که در کمک به کودکان این سرزمین 
در قواره سیمرغ پدیدار شده است، بنابراین او همزاد 
واقعی سیمرغ است. جبار باغچه بان هم در یاری به 
کودکان نقش های چندگانه مانند پرســتار، آموزگار و 
درمانگر را برعهده داشته که در کتاب خودنوشتش به 
نام «روشنگران تاریکی» جابه جا به آن پرداخته است. 
پیش از اینکه او کار آموزش کودکان ناشنوا را بپذیرد، 
در دبستانی در مرند پیش از سال ۱۳۰۰ خود می رود، 
صابــون می خرد و ســر کودکان را کــه قارچ کچلی 
گرفته اند، درمان می کند. هنگامی هم که کار آموزش 
کودکان ناشــنوای این ســرزمین را آغاز می کند، آنها 
مانند زال رها شده بودند و آموزش وپرورششان برای 
کسی اهمیت نداشت. سخت کوشی و دست تنهایی 
این مــرد بزرگ در راه یاری به این کودکان چنان بوده 
اســت که برای ســپاس از او باید تنها و تنها جایگاه 
سیمرغ را شایســته او دانست. اما این جایگاه مینوی 
برای او سبب نمی شــود که ما پرستاران، درمانگران 
و آموزگارانــی را کــه راه او را ادامه داده و می دهند، 
نبینیم. در همین ایران امروز بســیاری از پرســتاران، 
درمانگران و آموزگاران هســتند که در ســخت ترین 
وضعیت ها کودکان با نیازهای ویژه یا کودکان محروم 
و کم برخوردار را سیمرغ وار پرستاری و درمان می کنند 
یا آموزش می دهند. همه آنها را نیز می توان همزادان 
سیمرغ نامید. پیوستگی و بالندگی کودکان ما به رفتار 
ســیمرغ وار با کودکان نیاز دارد، پس در راه عمل به 

اندیشه او استوار باشیم. 

کمک به کودکان را از سیمرغ بیاموزیم! 

 پیشنهاد
مجلــه نجــوم کارگاه آموزشــی برگــزار می کند. 
جســت وجو بــرای یافتــن زمینــی دیگر (آشــنایی با 
سیاره های فراخورشیدی، روش های کشف، پروژه علوم 
شــهروندی و بررسی کشفیات مهم ســال های اخیر از 

سیاره هایی مانند زمین) موضوع این کارگاه است که روز 
جمعه پنج آذر ۱۳۹۵ در خیابان مطهری، خیابان فجر 
(جم) از ساعت ۱۱ تا ۱۷ برگزار می شود. برای اطلاعات 

بیشتر با شماره تلفن ۷۷۲۱۲۵۲۴ تماس بگیرید. 

 بهمن کشاورز

 عبدالرحمن نجل رحیم
 عصب شناس و عصب پژوه

 محمدهادى محمدى 

 یادآر

عباسعلى سپاهى یونسى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

ستوني که در آلودگي دفن شد

 پوریا عالمى

ســوفیا جان ...من، میدون دوم، عاشق تو هستم  �
اما دارم زیر آلودگي هوا 

دفن  مي شوم.قربانت، میدون دوم

 جلال پیرمرزآباد


